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 روزگذشته دراطراف سدکارده مشهد انجام شد

 قصد داشتم مانند فیلم های اینستاگرامی ،جسد را درون سد بیندازم اما ...

 قتل وحشتناک مالک نیسان درقاب بازسازی!
سید خلیل سجادپور

info@khorasannews.com

جوان21 ساله ای که مالک نیسان وانت 

را با انگیزه واهی»توهین« به قتل رسانده 

و جسد او را دراطراف سدکارده مشهد به 

آتش کشیده است ،صبح روزگذشته درحالی صحنه جنایت را 

درحضور قاضی ویژه قتل عمد بازســازی کرد که مدعی بود ، 

صاحبکارش را با ضربات مشت کشته است.

به گزارش خبرنگارارشــد روزنامه خراســان،متهم21 ســاله  

این پرونده جنایی روزگذشــته درحالی برای بازسازی صحنه 

جنایت مقابل دوربین قوه قضاییــه قرارگرفت که ابتدا قاضی 

وحید خاکشــور مــوادی از قانــون مجــازات اســامی را برای 

بیان حقیقت ماجرا به وی تفهیم کرد وســپس از او خواست تا 

چگونگی وقوع این جنایت وحشتناک رابازگو کند.

شــاگرد  گفت:مــن  خــود  کامــل  معرفــی  بــا  نیــز  متهــم 

»مجتبی -خ«)مقتول(بــودم و رانندگی نیســان وانــت او را به 

عهده داشــتم. آن روز)بیست وهشــتم مرداد گذشــته(وقتی 

آخرین بارخودرورادربولواررســالت تخلیــه کردیم،هنوز هوا 

تاریک نشــده بــود که »مجتبی«پیشــنهاد کــرد به بــاغ یکی از 

دوســتانش دراطراف ســدکارده برویم. من هم کــه رانندگی 

نیسان را به عهده داشــتم قبول کردم و ازبولوار توس به سمت 

کمربند سبز رفتیم.آن جا بود که بحث ما درباره این که چرا از 

این مسیر آمدیم شروع شد!

دراین هنــگام »مجتبی«گفت:بزن کنار!خودم پشــت فرمان 

می نشــینم! من هم کنار شــانه خاکی جاده خودرو را متوقف 

کردم و با هــم به مشــاجره پرداختیم که او به من ناســزا گفت. 

من هــم درحالی که پاســخش را مــی دادم یک ســیلی محکم 

به صورتــش زدم . وقتی این توهین و فحاشــی هــا بالا گرفت، 

مشــتی به گیجگاه ســمت چپ او کوبیدم که کمــی روبه عقب 

کج شــد و بی حال به صــورت »گیج«بود که چند مشــت دیگر 

هم زدم و او نقش برزمین شــد. چند لحظه بعد با لگد به پایش 

زدم و به شوخی گفتم:فلان فلان شــده ،بلند شو دیگه! دیدم 

به رویش نمی آورد. با خودم گفتم شــاید نقش بازی می کند! 

چندسیلی به صورتش زدم تا شــاید به هوش بیاید ،ولی دیدم 

نه! مثل این که ماجرا جدی اســت! رفتم از داخل اتاق نیسان 

بطــری آب را آوردم و روی صورتــش پاشــیدم امــا  فایــده ای 

نداشت. تازه فهمیدم که موضوع جدی است و »مجتبی«نفس 

نمی کشد. ازترس این که رانندگان عبوری و یا مردم مرا درآن 

وضعیت ببینند،پیکر بی جان »مجتبی« 

را کشــان کشــان به درون وانت بردم و 

سمت شــاگرد روی صندلی گذاشتم. 

درایــن شــرایط بــا وجــدان خــودم نیز 

درگیــر بودم و بــا خودم فکرمــی کردم 

که او را به درمانگاه ببرم! ولی ترسیدم 

که آن جا دستگیرشوم.دوباره با خودم 

اندیشــیدم پیکــرش را کنار جــاده رها 

کنم ، ولــی بازمنصرف شــدم چــرا که 

اگرکسی او را شناسایی می کرد،پلیس 

ابتدا به سراغ من می آمد...

در همین افــکار غوطــه ور بــودم که به 

یاد یکــی از فیلم هــای اینســتاگرامی 

افتادم کــه درآن جنایتــکاران برای آن 

که مقتول پیدا نشود،جسدش را درون 

سد انداخته بودند! 

با این تصور بود که به طرف سدکارده به 

راه افتادم تا جسد را داخل آب بیندازم.

درمســیر گوشــی تلفــن اورا دیــدم که 

روی داشــبورد نیســان قرارداشــت، 

آن رابرداشــتم و از شیشــه وانت بیرون 

انداختم. هوا دیگر تاریک شده بود که 

درفاصله حدود2کیلومتری سدکارده، 

خودرو را به حاشــیه جاده کشاندم اما 

چون آن مکان خاکی گل آلود بود چرخ 

عقب خودروی ســمت راننده درون گل ها گیرکرد .هرکاری 

کردم دیگــر نتوانســتم خــودرو را بیــرون بیــاورم و هرچه گاز 

می دادم،چــرخ آن بیشــتر درون زمیــن فرو می رفــت. دراین 

شــرایط ازخودرو پیاده شــدم وپتویــی را روی جســد انداختم 

وســپس طناب و برخی لوازم دیگــر را روی آن گذاشــتم تا اگر 

کسی ازآن محدوده عبورکرد تصور کند مقداری لوازم را روی 

هم انداخته اند! ...

سپس کنارجاده ایستادم و از راننده یک دستگاه سانیای عبوری 

خواســتم تا مرا به خواروبار فروشــی های اول جاده ســدکارده 

برساند! که کمک بیاورم. آن جا هم با راهنمایی های متصدی 

یک ســوپرمارکت )خواروبارفروشی(سراغ یکی از اهالی محل 

رفتم که تراکتورداشت  و با کمک او خودروی نیسان را از درون 

گل ها بیــرون آوردم و یــک میلیون تومان هم به حســاب بانکی 

راننده تراکتور واریز کردم. 

بعد از رفتن راننده تراکتور ،باخودم فکر کردم که شــب شــده و 

شاید مسیر را گم کنم. تصمیم گرفتم جسد را درجایی رها کنم.  

به همین خاطر درفاصله حدود2کیلومتری سدکارده جسد را 

از درون نیسان بیرن کشــیدم و آن را درحاشــیه جاده درحالی 

رها کردم که پتو را هم رویش انداختم و با بطری بنزین که درون 

خودرو بود به آتش کشــیدم. بعد هم خودم سوار وانت شدم و به 

طرف مشهد حرکت کردم. اما هنوز مسافت زیادی را طی نکرده 

بودم که با خودم فکر کردم برگردم و آتش را خاموش کنم و جسد 

را با خودم ببرم! ولی وقتی به محل رسیدم شعله های سرکش 

آتش را دیدم که از جسد زبانه می کشید. به همین خاطر ترسیدم 

و از آن جا دور شدم. بعد هم خونسردی خودم را حفظ کردم و به 

دوست دخترم و برخی افراد دیگر پیام هایی ارسال کردم تا اگر 

ماجرای جنایت لو رفت در مظان اتهام قرارنگیرم.

 از آن لحظــه به بعد نقشــه هایــی را بــرای گمراه کــردن پلیس 

می کشیدم که آثار جرم را از بین ببرم. به همین منظور وقتی 

به مشــهد آمدم ابتدا وانت را درحیاط منزل شستم تا روز بعد 

باری برای شمال بزنم که کســی به من مشکوک نشود. ولی 

روز بعد تازه متوجه شدم که چون معاینه فنی نداریم نمی توانم 

درجاده رانندگی کنم!

این گونه بود که قســمت بار وانت را که کمپرسی بود به مبلغ 

70میلیون تومان در بولوار شهید کشمیری فروختم که 40 

میلیون تومــان آن را دریافت کردم ولــی 30 میلیون دیگر را 

یک قسمت بار معمولی روی وانت نصب کردم تا اجازه تردد 

درجاده را داشته باشم. سپس باری را به مقصد ساری گرفتم 

ولی درهمین زمان کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی به 

سراغم آمدند و مرا دستگیر کردند.

گزارش خبرنــگار ارشــد روزنامه خراســان حاکی اســت: با 

اعترافــات صریح متهــم درصحنه جنایت،ســتوان احســان 

شفاعی)افســرپرونده(نیز در تشــریح ماجــرای ایــن پرونده 

جنایی و چگونگی دستگیری متهم به قتل گفت:بعد ازکشف 

جســد ســوخته درنزدیکــی ســدکارده،برگه ای را هنــگام 

جست وجو های پلیسی برای اثربرداری از صحنه جرم کشف 

کردیم که مربوط به فعالیت های باربری خودروی نیسان بود 

و همین موضوع به سرنخ اصلی پلیس تبدیل شد تا جایی که با 

دستور مستقیم و راهنمایی های سرهنگ ولی نجفی)رئیس 

دایــره قتــل عمدآگاهی(تحقیقــات گســترده و رصدهــای 

اطلاعاتی را ادامه دادیم و درنهایت به شاگرد 21 ساله مقتول 

به نام »محمد-ف« رسیدیم و او را دستگیرکردیم. 

بنابراین گزارش با پایان بازسازی صحنه جنایت ،قاضی وحید 

خاکشــور دســتور انتقال متهم به زندان را صادرکرد وبدین 

ترتیب این پرونــده جنایی در مســیر دیگر مراحل دادرســی 

قرارگرفت.

کوتاه از حوادث�

کشف قطعه حیاتی 
دستگاه پزشکی هسته ای 

سرقت‌شده در کرمان
توکلــی -درعملیــات ویــژه کارآگاهــان پلیس 
آگاهی کرمان ،دانگل امنیتی وحیاتی دستگاه 

پیشرفته PET/CTکشف و بازپس‌گیری شد.

به گــزارش خراســان ،رئیــس پلیــس آگاهی 

استان کرمان اظهارکرد: این قطعه تخصصی 

که مربــوط به سیســتم رمزگــذاری و مدیریت 

داده‌هــای دســتگاه مذکوراســت، پیــش از 

راه‌اندازی نهایی سرقت شــده بود که نبودآن 

عمــاً امــکان بهره‌بــرداری از ایــن تجهیزات 

پیشرفته پزشــکی را ســلب می‌کرد. سرهنگ 

میرحبیبــی افــزود: با توجــه به اهمیــت مرکز 

پزشــکی هســته‌ای "کمــک" درجنوب شــرق 

کشور و نقش کلیدی این دستگاه در تشخیص 

ســرطان، پلیــس آگاهــی بــا تشــکیل واحــد 

عملیاتی ویژه و انجام تحقیقات فنی و میدانی 

گســترده، موفق به شناســایی و کشــف قطعه 

ســرقتی شــد.این مقام انتظامــی تأکیدکرد: 

بازپس‌گیــری ایــن تجهیــزات، از توقــف یــک 

پــروژه مهــم درمانــی و جلوگیــری از اختلال 

دربرنامــه بهره‌برداری ازایــن مرکزجلوگیری 

کرد وپرونــده جهــت طــی مراحــل قانونی به 

مرجع قضایی تحویل شد

 دستگیری قاتل در تالش
در کمتر از یک ساعت

 فرمانــده انتظامــی تالــش از دســتگیری قاتل 

۳۶ساله که ساعتی پیش در درگیری مسلحانه 

مرتکب قتل شــده بــود، خبــر داد.بــه گزارش 

خبرگزاری پلیس، سرهنگ "عباس حقیقی‌نیا" 

در تشــریح این خبر گفــت: در پی اعــام مرکز 

فوریت‌هــای پلیســی ۱۱۰ مبنــی بــر وقــوع 

درگیری منجر به قتل، مأموران پلیس بلافاصله 

به محــل اعــزام شــدند.وی افــزود: بــا حضور 

مأموران در صحنه مشخص شد مردی ۳۶ ساله 

بر اثر شــلیک ســاح گرم به قتل رسیده است. 

قاتل ۴۷ ســاله که قصد فرار داشت، با اشراف 

اطلاعاتی و اقــدام ضربتی پلیــس، در کمتر از 

یک ساعت شناسایی و دستگیر شد.سرهنگ 

حقیقی‌نیا با بیان اینکه سلاح جرم کشف و متهم 

به بزه انتســابی بــا انگیزه اختلافات شــخصی 

اعتراف کرده است، گفت: متهم پس از تشکیل 

پرونــده تحویــل مرجع قضایــی شــد.فرمانده 

انتظامی تالش در پایان بر لزوم خویشتن‌داری 

و حــل اختلافــات از مســیرهای قانونــی برای 

پیشگیری از حوادث تلخ تأکید کرد.

عکس ها اختصاصی خراسان


